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بعضیQهاQمراQقبولQنداشتند 
 چهارتـا مغـازه بالاتـر از اسـتاد دندان سـاز، تابلـو دندان سـازی 

سـعادتمند بـالا می آیـد. مطـب پسر پانـزده سـاله ای کـه جثه ای 

ندارد و هنوز محاسـن بر صورتش نروییده، اما هنر دندان سازی را 

خوب بلد است. کارگرهای سرای پوست فروش ها که حالا جایش 

را یک سـازه بتنی گرفته اسـت و نیز بانوان نخسـتین مشتری های 

او هستند. حاجی سـعادتمند می گوید:«مرد هایی که سخت گیر 

بودند و نمی خواستند زنشـان را پیش دندان ساز مرد ببرند، آن ها 

را پیش من که پسربچه بودم، می آوردند تا برایشان دندان بسازم.»

البتـه پذیـرش یک نوجـوان بـرای کاری که بـه تخصص نیـاز دارد،

حتـی در همان زمـان نیز بـه همین راحتـی نبوده اسـت:«یک روز 

زوجـی تهرانـی پیش من آمدند کـه دنبال آقای دکتر می گشـتند.

وقتی فهمیدند که من دندان پزشـک هسـتم، فرار را بر قرار ترجیح 

دادنـد. آنجـا یکـی از مریض هـا بـه آن ها گفـت به بچگـی اش نگاه 

نکـن، مـن از تهران آمده ام تـا دندانم را پیش این بچه درسـت کنم.

اما آن هـا  گوش نکردنـد و رفتند.»

کمکQدندانQپزشکQتجربیQشدم 
سال1355 دوره ای برای دندان سازها می گذارند و از آن ها آزمون 

می گیرنـد و پـس از بررسـی شرایط، مـدرک کمک دندان پزشـک 

تجربـی را بـه آن هـا می دهنـد کـه بیشترشـان نیـز به رحمـت خدا 

رفته انـد. پـس از پیـروزی انقـلاب نیـز تـا زمانـی کـه کشـور درگیـر 

جنـگ اسـت، عـده ای بـه ایـن جمـع اضافـه می شـوند و مـدرک 

دندان سـاز تجربـی می گیرنـد.

در قدیـم دندان هـا کائوچویی بود و این دندان سـاز قدیمی هنوز 

دستگاه هایش را دارد. برای مردم قدیم که سخت کوش و سخت جان 

بودند، داشـتن یک دسـت دندان سـفت و زمخت که کارشان برای 

غذاخوردن را راه بینـدازد، کافی بود. بعدها دندان های اکرولیک 

از خارج کشـور آمد تا کار برای دندان سـازها و مردم راحت تر شود.

حاجی سـعادتمند حـدود چهـل سـال پیـش تصمیـم می گیرد با 

کمـک پـسرش دندان هـای اکرولیـک را داخل کشـور تولید کند.

او دوره ای را در انگلسـتان می گذرانـد و قالب هـای تولید را از آنجا 

وارد می کند و شروع به سـاخت می کند تـا اکنون وقتی روی کارت 

ویزیتش می نویسد «تولیدکننده نخستین دندان های اکرولیک 

در ایـران» چیـزی به گزاف نگفته باشـد. می گوید:«پـس از انقلاب 

اسـلامی، شروع کردیـم بـه تولیـد دنـدان، ولـی نمی توانسـتیم با 

واردات خارجـی رقابت کنیم و تعطیلش کردیم.»

خاطراتQدندانی! 
در گذشـته ایـن مطـب و ایـن پله هـا پـر از آدم هایـی بـود کـه صـف 

کشـیده بودند تا دندان های خرابشـان را به سیدهاشم بسپارند.

اوتعریـف می کند:«کنار جـوی خیابان  دندان می کشـیدند. یک 

چای دارچین به مردم می دادند و با انبر دندانشان را می کشیدند.

یـک روز از همیـن پنجـره پاییـن را نـگاه می کـردم و دیـدم دو نفـر 

شـانه یـک پاسـبان را گرفته اند تا دندانـش را از جـا دربیاورند. من 

فریـاد زدم کـه ولـش کنیـد. او بـه طبقه بـالا آمـد و من دور 

دندانـش را اسـپری بی حس کننـده زدم و دندانـش را کشـیدم.

دسـتم را بوسـید و گفت داشـتند مرا می کشـتند.»

سـعادتمند خاطره مادر و پسری را تعریف می کند که شـصت سال 

پیش در سی وپنج سـالگی مادر و پانزده سالگی پسر پیش او برای 

مادر دندان سـاخته اند و حـالا دوباره به دیـدن او آمده اند:«مدتی 

پیـش پیرمردی پیش من آمد و گفت مـادرم می خواهد تو را ببیند! 

مـادرش که بیش از نود سـال سـن داشـت، دیگر تـوان بالاآمدن از 

پله ها را نداشـت و داخل ماشـین نشسـته بود. پایین رفتم و پیرزن 

گفت شـصت سـال پیش برایم یک دسـت دندان گذاشتی و هنوز 

هروقـت غذا می خـورم، دعایت می کنم.»

سیدهاشـم وقتـی بـه خانـه مـی رود، داسـتان را بـرای همـسرش 

تعریـف می کنـد. حاج خانم نیـز می گوید:«اگر نمی دانـی، بدان؛

تـو بـه دعای خیـر همین مـردم سرپا هسـتی.» خـودش هـم ادامه 

می دهـد:«این نتیجـه کار خوب اسـت.»

ساختQدندانQبرایQفقیرQوQغنی 
کار خوب سیدهاشم فقط ساختن دندان خوب نیست. او در همه 

ایـن سـال هایی که در ایـن کاروان سرا به داد دندان مردم رسـیده،

حواسـش بـه جیب آن هـا بوده اسـت. سـیدمهدی که از یک سـال 

پیـش پـدر را بـه مطـب مـی آورد، بارهـا دیده اسـت که سیدهاشـم 

چطـور بـا مشـتری مـدارا می کنـد. بارهـا بـه پـدرش گوشـزد کرده 

اسـت که مشـتری هایت گاهی بـدون اینکه دسـتمزدت را بدهند،

راهشـان را می کشـند و می روند. پدر نیز هربار در پاسـخ پسر گفته 

اسـت:«بهترین نعمت برای انسـان همین خدمت به خلق اسـت.

اگر کسـی پول داشـته باشـد، خودش می دهد.»

پـسر حاج آقـا ایـن قسـمت گفت وگـو را تکمیـل می کند:«کسـی 

پیـش حاج آقا نیامده اسـت کـه به خاطر نداری دندانش درسـت 

نشـود. پـدرم مدتی یـک تابلو نصـب کرده بـود که بـرای خانواده 

شـهدا و مسـتضعفان تخفیـف مـی داد، امـا از او خواسـتند آن را 

جمـع کند.»

در شروع کار یـک دسـت دنـدان صدفـی چینـی را دو تومـان 

می گرفتنـد کـه اکنـون بـه حـدود ۶میلیـون تومان رسـیده اسـت.

باQچشمQبستهQدندانQمیQسازم 
حاج آقـا سـعادتمند هنـوز بـه کار خـودش ایـمان دارد و می گوید:

«قدیـم گاهـی یـک نفـر می آمـد و از او عکـس در حـال خندیـدن را 

کـه دندانـش معلـوم باشـد، می خواسـتم و عیـن هـمان را برایـش 

می سـاختم. چشم بسـته دنـدان می سـازم.»

او که بیسـت سـال پیش سرانجـام برای دهان خودش یک دسـت 

دنـدان روبـه راه کرده و حتـی دندان مصنوعی پدر و مـادرش را هم 

خودش ساخته، برای شـخصیت های معروف زیادی در طول این 

سـال ها دندان ساخته است، اما نامشـان را نمی گوید. او داستان 

ناکامی سـاخت دنـدان بـرای امام خمینی)ره( را تعریـف می کند و 

می گویـد:«دامـاد امـام)ره( از مـن دعـوت کـرد که بـه قم بـروم و برای 

امـام)ره( دنـدان بسـازم. وقتـی به آنجـا رفتم، امـام)ره( به تهـران رفته 

بود و دندان سـاز دیگری از کاشـان ایـن کار را انجام داد.»

تاریخQدندانQسازیQمشهدQازQزبانQسعادتمند 
پیـش از اینکـه بـدری تیمورتـاش در سـال13۴۶ نخسـتین دانشـکده دندان پزشـکی را در مشـهد 

تأسـیس کنـد، دندان سـازان تنهـا کسـانی بودنـد که بـا درمان مشـکلات دهـان و دنـدان مردم 

سروکار داشـتند. آن ها دندان می کشـیدند و دندان می سـاختند. دندان سـازی حرفه ای 

تجربـی بـود کـه هـنرش از کشـورهای خارجـی بـه ایـران آمـده بـود و در کشـور ما به شـیوه 

استادشـاگردی منتقـل می شـد. طبق نظر این اسـتاد کهنـه کار، این هـنر حدود صد 

سـال در مشـهد قدمت دارد. بیشتر مطب های دندان سـازی در اطراف حرم بود که 

زائران رفت وآمد داشتند. حتی در برهه ای از زمان بسیاری از مردم به دلیل ساخت 

دنـدان بـه زیـارت حضرت رضـا)ع( می آمده اند. سـعادتمند نمی داند نخسـتین 

کسـی که دندان سـازی را به مشـهد آورده، چه کسـی بوده اسـت، امـا می گوید 

در کودکی او،«عباس افتخارشـاهرودی »مسـن ترین دندان ساز مشهد بود.

او از «مسـنن مظفـری »در میـدان شـهدا و «امیررضایی هـا »کـه تـرک بودند 

هم یاد می کند.

QتاکنونQ1329سالQازQکهQمردیQسعادتمند؛
برایQمردمQQدندانQمصنوعیQمیQسازد

دندانسازیسیدهاشم
برایچندنسل

سـیده نعیمه زینبی| جایی بین خیابان شـهیدنواب صفوی ۵و۷ یـک در کوچک چوبی 
بـا تابلویـی قدیمـی رو بـه بیسـت وچند پلـه  بـه طبقـه بـالای کاروانـسرای یوسـف 

خـان کرمانی)تابـراه( گشـوده می شـود تـا مـا را بـا ایـن صحنـه روبـه رو کنـد: کمـک 

دندان پزشـک تجربـی، سیدهاشـم سـعادتمند، تأسـیس ۱۳۲۹.

حسـاب که می کنی، از آن زمان تاکنون ۷۲سـال گذشته اسـت. از خودت می پرسی 

وقتی مطب ۷۲سال قدمت دارد، صاحب مطب چندسال دارد؟! سیدهاشم دندان ساز 

جواب این پرسـش مـا را می دهد. او در ۸۷سـالگی هنوز مشـغول به کار اسـت. روزی 

سـه یا چهار سـاعت به مطبـش می آید تا بـا همان دسـتان ازرمق افتـاده کار چندنفر 

را کـه هنوز به هنر دسـت های او ایمان دارند، به سـامان برسـاند. شـمار دندان هایی 

را که سـاخته اسـت، نـدارد، ولـی می داند دعـای خیـر آدم های زیادی پشـت سرش 

اسـت و می گویـد:«من فقط بـرای رضای خدا هنـوز در این مطب را بـاز می کنم.»

ازQمدرسهQتاQدندانQسازی! 
حاج غلامعلی عظیم زاده که جزو نسـل اول دندان سازهای مشهد بود، نمی دانست کودک 

هشت سـاله ای کـه بـرای کارآمـوزی پیـش او می آورنـد، روزگاری در همیـن پایین خیابـان 

رقیبش خواهد شد.

سـیدمحمدعلی سـعادتمند بچـه شر و بازیگوشـش را در سـال دوم دبسـتان از پشـت میـز 

بیـرون می کشـد و او را بـه اسـتاد دندان سـاز می سـپارد. سیدهاشـم بـا همیـن کار پدرش 

از هشت سـالگی وارد دنیـای دنـدان و دندان سـازی می شـود و این بـار حسـابی دل به کار 

می دهد. شش سال را بی کم وکاست می آموزد تا رمزوراز کار را خوب یاد بگیرد. زن دایی اش 

از قـم بـه مشـهد می آیـد و میهـمان خانـه آن هـا می شـود و از نداشـتن دنـدان و سـفتی نان 

گلایـه می کند. وقتی سیدهاشـم یک دسـت دندان برای پیرزن می سـازد، پـدرش متوجه 

می شـود کـه پسر بازیگوشـش این فـن را خوب آموخته اسـت. بـه همین دلیل پیش اسـتاد 

دندان سـاز می آیـد و می گویـد:«حاجـی، روزی دوقـران کـه بـه پـسرم می دهی، کم اسـت؛

بیشـترش کـن.» حاج غلامعلـی عظیـم زاده نمی پذیـرد و پـدر هـم او را تهدیـد می کنـد کـه 

بـرای پـسرش مطب می زنـد و همیـن ایـده را هم اجـرا می کند.

داستان جلد

فریـاد زدم کـه ولـش کنیـد

تاریخQدندانQسازیQمشهدQازQزبانQسعادتمند 
پیـش از اینکـه بـدری تیمورتـاش در سـال13۴۶ نخسـتین دانشـکده دندان پزشـکی را در مشـهد 

تأسـیس کنـد، دندان سـازان تنهـا کسـانی بودنـد که بـا درمان مشـکلات دهـان و دنـدان مردم 

سروکار داشـتند. آن ها دندان می کشـیدند و دندان می سـاختند. دندان سـازی حرفه ای 

تجربـی بـود کـه هـنرش از کشـورهای خارجـی بـه ایـران آمـده بـود و در کشـور ما به شـیوه 

استادشـاگردی منتقـل می شـد. طبق نظر این اسـتاد کهنـه کار، این هـنر حدود صد 

سـال در مشـهد قدمت دارد. بیشتر مطب های دندان سـازی در اطراف حرم بود که 

زائران رفت وآمد داشتند. حتی در برهه ای از زمان بسیاری از مردم به دلیل ساخت 

دنـدان بـه زیـارت حضرت رضـا)ع( می آمده اند. سـعادتمند نمی داند نخسـتین 

کسـی که دندان سـازی را به مشـهد آورده، چه کسـی بوده اسـت، امـا می گوید 

»عباس افتخارشـاهرودی »عباس افتخارشـاهرودی »مسـن ترین دندان ساز مشهد بود. در کودکی او،«

»امیررضایی هـا »امیررضایی هـا »کـه تـرک بودند  «در میـدان شـهدا و «در میـدان شـهدا و « »مسـنن مظفـری »مسـنن مظفـری » «او از «او از «

هم یاد می کند.
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